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هفت عضو یک خــانــواده به خاطر واژگونی 
خودرو و سقوط آن به تالاب شادگان فوت کردند.

ساعت یک و 19 دقیقه بامداد جمعه شانزدهم 
آبان امسال، حادثه واژگونی خودروی ساینا حوالی 
روستای رگبه در محور شادگان – دارخوین به 
اورژانس گزارش شد. نیروهای امدادی اورژانس 
در محل حاضرشده و مشاهده کردند هفت نفراز 
سرنشینان خودرو ازجمله مرد ۳۰ ساله، دو کودک 
هفت و ۱۳ ساله و چهار زن ۲۵ تا ۷۰ ساله به دلیل 
سقوط خودرو به داخل تالاب دچار حادثه شده و 
فوت‌شده‌اند. در ادامه به کمک نیروهای امدادی 
و آتش‌نشانی، خودرو از داخل تالاب بیرون کشیده 
و اجساد هفت عضو خانواده پیدا شد. بررسی 
اولیه پلیس در محل حادثه حاکی از این بود که 
براثر انحراف و واژگونی خودروی ساینا و نبود گارد 
ریل و به دنبال آن سقوط خودرو به تالاب، این 

خ‌داده است. حادثه مرگبار ر
یکی از ورزشکاران و باشگاه‌داران معروف 
مشهد در پی هتاکی و اهانت به ائمه اطهار )ع( 
بازداشت شد. این مرد که صفحه اینستاگرامش 
دنبال کنندگان زیادی دارد، در پی محدودیت‌های 
بهداشتی کرونا و ابلاغیه ستاد کرونای خراسان 
رضوی مبنی بر ممنوعیت فعالیت باشگاه‌های 
را در صفحه  ایــنــســتــاگــرامــی  ــی، پــســتــی  ــ ــ ورزش
شخصی‌اش انتشار داد و با اعتراض به بسته شدن 
باشگاه‌های ورزشی به ائمه اطهار )ع( اهانت کرد. 
این اقدام او با واکنش‌های تندی از سوی کاربران 
روبــه‌رو شد و جمعی از مردم مشهد در پی این 
اهانت مقابل باشگاه او تجمع کردند. وی با حکم 

دادستانی بازداشت شد.
جرثقیل ۳۰ تنی با ساختمان مسکونی چهار 
ج برخورد کرده  طبقه در محدوده بلوار طالقانی کر

و حادثه آفرید. این جرثقیل به دلیل نبود کنترل 
و نبود هدایت‌کننده )راننده( از قسمت عقب به 
پنجره طبقه اول واحد مسکونی ساختمان چهار 
ج برخورد کرد  طبقه در محدوده بلوار طالقانی کر
و قسمت انتهایی جرثقیل وارد ملک مسکونی 
شد. بخشی از طبقه اول ساختمان تخریب شد، 

اما کسی کشته و مصدوم نشد.
دندانپزشک قلابی که غیرقانونی طبابت می‌کرد 
از سوی پلیس رامسر بازداشت شد. گزارشی در 
دستور کار پلیس رامسر قرار گرفت مبنی بر این‌که 
یک  در  غیرمجاز  دندانپزشک  به‌عنوان  فــردی 
دندانپزشکی، کار می‌کند. مأموران او را که بدون 
مجوز و مدارک پزشکی به‌عنوان دندانپزشک به 
مدت چهار ماه در این محل فعالیت داشت، 

شناسایی کردند و او در مطبش بازداشت شد.

 حکم قصاص برای قاتل 
با 50 قسم

مردی که متهم است دوست خود را با شلیک 
گلوله به قتل رسانده با مراسم قسامه از سوی 

اولیای دم به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار جام جم،  در این پرونده مهرداد 
متهم است، 16 آبان 96 دوست خود را به نام 
سیاوش با شلیک گلوله در بزرگراه آزادگان به 
قتل رسانده. متهم به قتل در جریان تحقیقات 
منکر قتل عمد شد و گفت: من روز حادثه برای 
پایان دادن به مشکل مالی که با مقتول داشتم، 
با او قرار گذاشتم. وقتی به محل قرار در اتوبان 
آزادگان رسیدم، او به رویم سلاح کشید. برای دفاع 
از خودم سعی کردم سلاح را از دستش بگیرم که 
گلوله‌ای شلیک شد و به دوستم اصابت کرد. 

من هم از ترس فرار کردم.
این در حالی است که پسرعمه مقتول که در 
محل درگیری حضور داشت ، در تشریح ماجرا 
گفت: وقتی متهم به محل قرار رسید. ابتدا با 
چوب شیشه ماشین را شکست و بعد هم با 
سلاح به سیاوش شلیک کرد و گریخت. شوکه 
شده بودم و با اورژانس و پلیس تماس گرفتم  
که سیاوش در بیمارستان فوت کرد. متهم دروغ 

می‌گوید و پسردایی‌ام سلاح نداشت.
در جلسه رسیدگی به ایــن پرونده اولیای دم 
درخواست قصاص کرده و متهم و شاهد ماجرا 
ادعاهای قبلی خود را تکرار کردند. قضات هم 
موضوع را از مصادیق لوث تشخیص داده و حکم 
به قسامه دادند. اولیای دم طی دو جلسه 50 نفر 
از بستگان خود را به دادگاه آورده و آنها قسم 

خوردند که مهرداد قاتل است. 
پس از برگزاری مراسم قسامه قضات وارد شور 

شده و حکم به قصاص متهم دادند. 

تماشاچیانی که نظاره‌گر تصادف بودند با خودروی دیگر تصادف و یکی از آنها 
فوت شد. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، بامداد دیروز تصادفی میان پژو ۴۰۵ و نیسان در 
خ داد و نیروهای امــدادی اورژانــس در محل حاضر شدند.  ج ر بلوار شورای کر

نیروهای امدادی در حال خدمت‌رسانی به مصدومان حادثه بودندکه متوجه 
شدند مردم در حال تماشای تصادف هستند و از محل دور نمی‌شوند. در همان 
موقع خودروی اپتیما که با سرعت بالایی در آن مسیر درحرکت بود، با آمبولانس 
امدادی تصادف کرد و باعث مصدومیت دوامدادگر و دو نفر از تماشاگران این 

حادثه شد. درمجموع ۱۰ نفر در این تصادف‌های زنجیره‌ای مصدوم و در بیمارستان 
بستری شدند. یکی از تماشاچیان مصدوم که پایش قطع‌شده بود، فوت کرد 
و نفر دوم در بخش مراقبت‌های ویژه است. دو نفر از نیروهای امدادی و سه 
نفراز مصدومان دیگر مرخص شدند و بقیه همچنان در بیمارستان بستری‌اند.

10 کشته و زخمی در تصادف زنجیره‌ای

 غار مرموزی در ایلام‌که خیلی‌ها 
لیلا حسین‌زاده

حوادث

حتی جــرات نزدیک شــدن به آن را 
نــدارنــد، ایــن بــار قتلگاه دو جوانی 
شدکه چهار روز پیش همراه با دونفر 
از دوستان‌شان به قصد پیدا کردن 
گنج، با یک دستگاه موتور برق و تجهیزاتی مانند پیکور به 
غار رفتند اما ماجراجویی‌شان با مرگ عرفان و محمد به 

پایان رسید.
پدر عرفان، نای حرف زدن ندارد و ته قلبش هنوز هم باور 
نمی‌کند عرفانش را از دست داده باشد. مهمانان یکی‌یکی 
می‌آیند و به او تسلیت می‌گویند و می‌روند اما با گشاده‌رویی 

هم مهمانانش را بدرقه کرده و هم با ما صحبت می‌کند.
او از روز حادثه برای جام‌جم تعریف می‌کند:» روز 13 آبان 
ماه، عرفان به مادرش‌گفت همراه با دوستانش برای تفریح 
به رودخانه مــی‌رود. من خبر نــدارم اما می‌گویند پسرم با 

سه نفر دیگر می‌روند دنبال پیدا کردن گنج. عرفان 
من اصلا اهل این کارها نبود و گولش زده‌اند. 

، مادرش با من  ساعت 5 بعداز‌ظهر همان روز
تماس گرفت و گفت هر چقدر با تلفن عرفان 

تماس می‌گیرم، جواب نمی‌دهد. به او گفتم 
شاید در جایی است که آنتن ندارد. ساعت 
6 داشتم در مسجد نماز می‌خواندم که 

همسرم دوباره تماس‌ گرفت و گفت ‌کجایی 
زود بیا که عرفان را گاز گرفته است. پرسیدم 
کجا؟ گفت در غار نزدیک روستای خودمان. 

با عجله بیرون آمدم و آقایی به من ‌گفت که 
خواهرزاده‌ام گفته بچه‌ها در غار هستند. 
ما هم به آنجا رفتیم. من تا به‌حال جرات 
نکرده‌ام وارد این غار شوم. از قرار معلوم، 

وقتی پسر من با دوستش وارد غار می‌شوند، 
دو نفر دیگر منتظر آنها می‌مانند اما وقتی دو 

ساعت می‌گذرد و بیرون نمی‌آیند، هم به ما موضوع 
 را خبر می‌دهند و هم با پلیس 110 و نیروهای امدادی 

تماس می‌گیرند.«

 غار مخوفی‌که هوا ندارد
بسیاری از اهالی و حتی اقوام آنان به محض اطلاع از حادثه به 
محل حادثه رفتند و سعی کردند آنها را نجات دهند. محمد 
 امیرکرمی، نجاتگر هلال‌احمر ایلام از این عملیات می‌گوید:
، از  آبــان، ساعت حوالی 5 یا 5 و 30 دقيقه بعداز‌ظهر  13«
نفر  چند  گفتند  و  تــمــاس ‌گرفتند  عملیات  کنترل  مــرکــز 

ــی کـــوه  ــدتـ مـــفـــقـــود شــــده‌انــــد. مـ
بانکول را گشتیم‌ اما پیدایشان 
نــکــردیــم و اهــالــی و اقـــوام‌شـــان 
زودتــر متوجه موضوع شده  که 
ــد، ســريــع‌تــر از مــا خــودشــان  ــودن ب
 را به غار رسانده بودند. ساعت 6 و

30 دقيقه ، 7 عصر به آن‌جا رسیدیم و با 
تیم واکنش سریع هلال‌احمر ایلام 
کردیم. دسترسی  هم هماهنگ‌ 
بــه محلی کــه آن چــنــد نــفــر رفته 
ــود. ایـــن غــار ــ  بـــودنـــد، مــشــکــل ب

 30 یا 40 متری، شرایط دشواری دارد. 
هربار که وارد آن می‌شدیم، نیمه راه 
پشیمان می‌شدیم و برمی‌گشتیم؛ چون 
در غار اکسیژن وجود ندارد و دچار تنگی‌نفس 
می‌شدیم. جایی که این دو نفر رفته بودند، حفره‌ای به اندازه 
در یک قابلمه بود که اگر یک نفر سینه‌خیز وارد آن می‌شد، 
دیگر نمی‌توانست برگردد. این چند نفر وارد آنجا شده و 
چون نتوانسته بودند برگردند، خفه شده بودند. ما منتظر 
ماندیم تا تیم واکنش سریع بیاید و کپسول اکسیژن هم 
بیاورد اما کپسول هم هیچ‌ کمکی نکرد، چون با وجود آن 
نمی‌شد وارد آن حفره شد. وقتی برای آوردن اولین جنازه 
وارد شدیم، حدود، هشت بار رفت و برگشت داشتیم، چون 

ج می‌شدیم. چند نفرمان سرگیجه  تنگی‌نفس می‌گرفتیم و خار
گرفتند و یک نفر هم که از اقوام آنها بود، تشنج کرد. این غار 
ج  به‌نحوی است که بعد از شاید حدود 10 دقیقه، وقتی خار
می‌شدیم، یکی باید ما را می‌گرفت، چون حال‌مان بد می‌شد.«
وضعیت بحرانی بود و هر لحظه ممکن بود غار علاوه بر 
ج  ، جان عده دیگری را هم بگیرد. گروه برای خار آن دو نفر
از راه‌حــل دیگری استفاده  کــردن اجساد تصمیم گرفتند 
کنند: »تصمیم گرفتیم سه چهار نفر با یک طناب که به‌هم 
وصل شده، جلو بروند که اگر نفر جلویی ‌گیر کرد، بقیه او را 
بیرون بکشند. این حفره مشکل دیگری هم داشت. ارتفاع 
آن شاید حــدود، دو، سه متر است و وقتی می‌خواستیم 
ج شود.  ج کنیم، لبه آن اجازه نمی‌داد جسد خار آنها را خار

در هر صورت، یک نفر رفت داخل حفره و به یکی از اجساد 
او بست. دو نفر دیگر  بــه  را  کــرد و طناب  دسترسی پیدا 
ج کنند اما لبه حفره  هم طناب را می‌کشیدند تا او را خــار
ج شود. بارها تلاش می‌کردیم اما  نمی‌گذاشت جسد خار
به در بسته می‌خوردیم. به هرتلاشی بود جسد از لبه رد 
ج کنیم و این عملیات تا  شد و توانستیم یکی از آنها را خار
ساعت 2 و 30 دقيقه، 3 نیمه شب ادامه داشت و سرانجام 

ج شدند.«  هر دو جسد خار
پدر عرفان ادامه می‌دهد:»تلاش‌های بچه‌های هلال احمر 
تا  کردند  کمک  خیلی‌  خودمان  بچه‌های  اما  خود  به‌جای 

ج‌شوند.«  اجساد خار

ج کردن اجساد2 جوان جوینده گنج عملیات نفسگیر امدادگران برای خار

مرگ مرموز در غار مخوف

کوتاه از حوادث

محکمه
زن شیشه‌ای با همدستی شوهر موقتش، دزد سریالی خودروها 
در تهران بودند. زن جوان از سوی پلیس دستگیر و مدعی شده 

شوهرش با ربودن پسر دو‌ساله‌اش گریخته است.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، از اواسط تابستان امسال 
ــای ســمــنــد، پـــژو و پــرایــد در پلیس  ــودروهـ ــزارش ســرقــت خـ ــ گ
ح شد. سارق یا سارقان، چند روز  بعد خودرو را در  گاهی مطر آ
 محلی خلوت و در حالی که لوازم باارزش آن سرقت شده بود، 

رها میك‌ردند.
تحقیقات ادامه داشت تا اینك‌ه هفته گذشته مردی با مراجعه 
به پلیس از سرقت خودروی پژو 405 خود خبر داد و گفت: كنار 
بوستانی خودرو را پارك كردم و برای شستن سرو صورتم سمت 
آبخوری  آبخوری رفته و برای چند لحظه سوئیچ راروی سكوی 

گذاشتم تا با پارچه سر و صورتم را پاك كنم. اما یكدفعه متوجه 
سرقت سوئیچ شــدم، سمت محل پــارك خــودرو رفتم و دیدم 

خودرویم سرقت شده است.
پلیس در جست‌و‌جوی سارق بود تا اینك‌ه دو روز بعد از این 
سرقت، شاكی به پلیس خبر داد كه خودرویش را در نزدیكی 
بوستانی در محله شوش  به طور اتفاقی دیده كه زن و مردی 
جوان در آن نشسته‌اند و  برای دستگیری آنها كمك خواست.  

ماموران به آن محل  رفتند، اما قبل از حضور مامورن راننده با 
پیاده كردن زن جوان محل را ترك كرده بود. 

زن جوان دستگیر شد و در تحقیقات گفت: چند سال قبل با 
اجبار خانواده‌ام با مرد خلافكاری ازدواج كردم، او مرا معتاد به 
شیشه و مجبور به موادفروشی میك‌رد. مرد خلافکار چند ماه 

قبل با رها كردن من و پسر دو‌ساله‌مان به محلی نامشخص رفت 
و از او خبر نداشتم. برای تامین هزینه زندگی‌ام سر چهارراه‌ها 
 دســتــمــالك‌ــاغــذی مــی‌فــروخــتــم تــا ایــنك‌ــه بــا یــك دزد حــرفــه‌ای 

آشنا شدم. 
با او به محل‌های سرقت می‌رفتم و با سوء‌استفاده از غفلت 
رانندگان خودروی‌شان را سرقت میك‌ردیم. او مرا به عقد موقت 
خود درآورد و برای من و پسرم خانه‌ای اجاره كرد. امروز در میدان 
شوش از من خواست برایش سیگار بخرم كه وقتی پیاده شدم، 

پسر دوساله‌ام را ربود و با خود برد.
پرونده سرقت‌های سریالی این زن و شوهر فراری‌اش در دادسرای 
سرقت تهران و پرونده ربوده شدن فرزندش در دادسرای جنایی 

تهران در دست بررسی  است.

ادعای جدید در ماجرای ناپدید شدن دختر نوجوان

شیما، قربانی پیرمرد شیطان‌صفت شد
14 ساله در  ناپدید شــدن دختر  پرونده 
تهران، بعد از گذشت بیش از یک سال با 
اعترافات متهم پرونده وارد مرحله تازه‌ای 
از قتل  با انتشار فیلمی  شد. پدر شیما 

دخترش توسط متهم پرونده خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم، رسیدگی به این 
پرونده جنجالی از 26 مرداد سال گذشته 
و به دنبال ناپدید شدن دختر 14 ساله‌ای 

به نام شیما آغاز شد. خانواده شیما در تحقیقات گفتند؛ دخترشان بعد از 
دعوایی در خانه بیرون رفته و بعد از چند ساعت تماس گرفته و گفته در پایانه 
آرژانتین است و به‌زودی به خانه برمی‌گردد. اما دیگر به خانه برنگشته بود.
از خانه در جست‌وجوی شیما  بیرون  گفت: من  پدر شیما در تحقیقات 
بودم که او با مادرش تماس گرفت و ادعا کرد در پایانه آرژانتین است. وقتی 
برگشت او به خانه طول کشید، خودم راهی پایانه شده و مغازه‌ای را که دخترم 
ازآنجا به خانه زنگ‌زده بود ، پیدا کردم. با تحقیق از صاحب مغازه و کارگرهای 
آنجا متوجه شدم، دخترم سوار خودروی پژو پرشیایی سفید شده و پایانه را 
ترک کرده است. راننده پژو مرد سالخورده‌ای به نام بهلول است که به گفته 

همکارانش دخترم را اغفال کرده و با خود برده بود.
پس‌ازاین شکایت تحقیقات روی بهلول آغاز و مأموران 
او را دستگیر کردند. بهلول در تحقیقات مدعی شد 
مسافربر است و این دختر را از پایانه بیهقی سوار کرده 

و به مقابل خانه‌ای در نظام‌آباد رسانده است.
این ادعا از سوی مأموران بررسی و مشخص شد او دروغ 
گفته و دختر نوجوان را به خانه برده است. با افشای 
این موضوع، دوباره از بهلول تحقیق شد که این بار 
ادعا کرد دختر را به خانه برده و چند روزی در خانه‌اش بوده و یک روز صبح 

وقتی از خواب برخاسته، متوجه شده شیما فرار کرده است.
درحالی‌که مرد سالخورده منکر اطلاع از سرنوشت این دختر بود، با صدور 
، پدرش با انتشار  قرار قانونی آزاد شد. 14 ماه بعد از ناپدید شدن این دختر
فیلمی در فضای مجازی از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد بهلول دستگیر 
و سرنوشت دخترش مشخص شود. در ادامه با دستور حجت‌الاسلام رئیسی 
به دادستان تهران این پرونده که به خاطر پیدا شدن دختری با مشخصات 
شیما به مشهد رفته بود، به تهران ارسال و دوباره رسیدگی شد. در ادامه 
سرپرست دادسرای جنایی تهران، متهم را احضار و او را به خاطر تناقض‌گویی 

بازداشت کرد.
ح کرد و گفت: دختر نوجوان را به خانه  بهلول این بار ادعای عجیبی را مطر
آورده و او چند روز در خانه‌اش بوده است. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار 
شده، متوجه مرگ شیما شده و از ترس جسد او را در ماشین گذاشته و در 

حوالی کاشمر دفن کرده است.
با ایــن اعتراف تیم جنایی راهــی محل دفــن جسد شــده، امــا اثــری از پیکر 
او پیدا نکردند. تحقیقات از بهلول ادامه داشت تا این‌که دیروز پدر او با 
از قتل دخترش  اینستاگرام درحالی‌که اشک می‌ریخت  انتشار فیلمی در 
به دست بهلول خبر داد و گفت:بهلول بعد از قتل دخترم جسدش را در 
کنار رودخانه‌ای در زادگاهش دفن کرده، اما هنوز جسد پیدا نشده است. 

 کلاهبرداری 
مامور قلابی یگان‌ویژه  

از دختران دم بخت 
مــــردی کـــه بـــا جــعــل عـــنـــوان مــامــورقــابــی یــگــان 
ویـــژه، بــه بهانه ازدواج از دخــتــران دم‌بــخــت و به 
ــردان کــاهــبــرداری مــی‌کــرد،   بهانه اســتــخــدام از مـ

بازداشت شد. 
به گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوایــل آبــان امسال 
گاهی  ــا حــضــور در اداره‌پــنــجــم پلیس‌آ ب دخــتــری 
ــردی بــه اتــهــام اغــفــال و کــاهــبــرداری   تــهــران از مـ

شکایت کرد. 
شاکی در جریان تحقیقات گفت: چهار ماه پیش 
با مردی حدود 35 ساله به نام عمران آشنا شدم. 
او می‌گفت مــامــور یــگــان ویــژه پلیس اســت. هر 
به تن  نوپوی پلیس  لباس  قــرار داشتیم،  وقــت 
ــت. دیــدن او در ایــن لباس باعث شد به او  داش
کــرد، اما چند  از من خواستگاری  او  اعتماد کنم. 
روز قبل از مراسم رسمی خواستگاری تماس گرفت 
و خواست به خاطر مشکل مالی که برایش پیش 
ــده، مراسم با تاخیر بــرگــزار شــود. بــرای این‌که  آم
ــودروی پـــژو 206 خـــود و  ــ ــود، خ  مشکلش حــل شـ
120 میلیون تومان پول نقد را به او دادم که بعد از آن 
 تلفن همراهش خاموش شد و متوجه شدم فریبم 

داده‌است.
بعد از این شکایت، تحقیقات پلیسی ادامه پیدا کرد 
تا این‌که چند روز پیش مخفیگاه متهم درجنوب 
تهران به دســت آمــد و او در آنجا بــازداشــت شد. 
در بازرسی از مخفیگاه متهم، لباس و تجهیزات 
گاهی  پلیسی کشف شد. متهم با انتقال به پلیس‌آ
تهران  بازجویی شد و درجریان تحقیقات به پنج 
مــورد فریب و کلاهبرداری از دختران جــوان و نیز 
چهار مورد کلاهبرداری با وعده استخدام از مردان 
اعتراف کرد. تاکنون شش نفراز شاکیان شناسایی 
 و از او شکایت کرده‌اندکه تحقیقات در این باره 

ادامه دارد. 

دزد خودرو، با ربودن پسر همدستش گریخت

 اعــضــای بــانــد ســرقــت مسلحانه كــه به 
امین بیل‌ساز

جام‌جم

طلافروشی در خیابان حجتی تبریز دستبرد 
 زده بــودنــد، در تــازه‌تــریــن اعــتــرافــات خــود به 
ده فقره سرقت مسلحانه و سه قتل اعتراف 

كردند.
 به گزارش جام‌جم، سه سارق مسلح  بیست و نهم مهر امسال به 
یك طلافروشی در خیابان حجتی تبریز  دستبرد زده و بیش از سه 
كیلو و 500 گرم طلا دزدیدند. آنها صاحب مغازه طلافروشی را زخمی و 
مرد رهگذری را با شلیك گلوله به قتل رساندند. دزدهای مسلح در 
ادامه فرارشان  هفت نفر را هم با تفنگ ساچمه‌ای هدف قرار داده 
و زخمی كردند. متهمان تحت تعقیب بودند و همراه دیگر اعضای 
باند بعد از 24 ساعت از زمــان وقــوع سرقت مسلحانه، بازداشت 
شدند. از متهمان سه دستگاه خودرو توقیف و طلاهای سرقتی نیز 

در مخفیگاه‌شان كشف شد. 
سرهنگ صابر عباس‌زاده، معاون هماهنگك‌ننده انتظامی استان 
آذربایجان‌شرقی در این‌باره به خبرنگار جام‌جم گفت: »با دستگیری 
شش عضو باند، سركرده آنها نیز که متواری بود، بازداشت شد. چون 
احتمال می‌رفت آنها  مرتكب جرایم دیگری هم شده باشند، به تحقیقات 
در این‌باره ادامه دادیم و معلوم شد آنها در ده سال اخیر مرتكب پنج 
فقره سرقت از طلافروشی و بانك شده‌اند که در جریان این سرقت‌ها 

12 نفر از شهروندان زخمی و دو نفر دیگر را هم به قتل رسانده‌اند. با 
توجه به اعتراف‌های جدید متهمان  تحقیقات از آنها  برای مشخص 

شدن جرایم احتمالی دیگر از سوی این باند ادامه دارد.« 

، قاتل شدم  به خاطر یك دختر
اصغر سردسته 37 ساله این باند كه سابقه دو قتل و چندین فقره 
سرقت مسلحانه را در پرونده خود دارد، به خبرنگار جام‌جم گفت: 
»اولین بار در 27 سالگی با سرقت ضایعات از شركت ساختمانی كه 
در آن مشغول كار بودم، جرایم خود را آغاز كردم و در این ده سال 

مرتكب سرقت‌های مختلف شده‌ام.«
وی كه متاهل است و دو فرزند دو و پنج ساله دارد، ادامه داد: »اولین 
بار آبــان سال 98 بود كه یك نفر به اسم سیامك را كشتم. خواهر 

مقتول با من درد و دل میك‌رد و همیشه از آزار و اذیت‌های برادرش 
شكایت داشت. چندین بار هم به همین علت خودكشی كرده بود. 
وقتی حرف‌های این دختر را شنیدم، همراه یكی دیگر از اعضای باند 
به نام رسول شبانه وارد خانه آنها شدیم و وقتی دیدیم همه اهل 
خانه بیدارند از ترس چند گلوله شلیك كردم تا فرار كنیم كه یكی از 
گلوله‌ها به سیامك برخورد كرد و باعث كشته شدن او شد. من خانه، 
زمین كشاورزی و احشام داشتم و كار خانوادگی ما كشاورزی است. 
اما باج گرفتن دوستم رسول كه در قتل سیامك به من كمك كرده 
بود، باعث شد همیشه در این سرقت‌ها اعضای باند را همراهی كنم. 
 در ســرقــت آخــر نیز بــا ایــنك‌ــه پنج مــاه بــرای انــجــام آن برنامه‌ریزی 
ــا شــلــیــك بـــه او  ــا دیــــدن عـــابـــر تــرســیــدیــم و بـ ــا بـ  كــــرده بـــودیـــم، امــ

باعث مرگش شدیم.« 

3 قتل و 5 سرقت مسلحانه در پرونده دزدان طلافروشی


